مدت‌زمان تعامل مربیگری OKRs
تعاملات مربیگری OKRs را طی هشت تا دوازده ماه سازماندهی می شود. برنامه‌ی پیش‌فرض ما به‌مدت هشت ماه اجرا می‌شود. بااین‌حال، برخی از مشتریان ما ترجیح می‌دهند با یک تعهد یک‌ساله شروع کنند. 
مشتری ممکن است درخواست یک کارگاه آموزشی OKRs داشته باشد یا فقط چند جلسه مربیگری تا به او یاری برسانیم تا برنامه‌ی OKRs خود را راه‌اندازی کند. ارائه‌ی یک کارگاه آموزشی یا فقط چند جلسه مربیگری ممکن است وسوسه‌انگیز باشد؛ اما برنامه‌های مربیگری OKRs زمانی بهترین کارایی را دارد که یک ارتباط مربیگری ساختاریافته که هشت تا دوازده ماه طول می‌کشد، وجود داشته باشد. در ادامه توضیح می‌دهیم که چگونه به این نتیجه رسیده‌ایم.
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شکل ۲.۲ نمونه برنامه‌ی تعامل مربیگری  OKRs هشت‌ماهه با دو دوره‌ی سه‌ماهه
در ابتدا یک بسته‌ی مربیگری فصلی ارائه کردیم. به‌طور شهودی، به نظر می‌رسید این زمان مناسبی برای مربیگری مشتری در طی یک چرخه یا دوره‌ی کامل OKRs است. به‌هرحال، سه ماه در یک فصل وجود دارد و دوره‌ی سه‌ماهه مدت‌زمان پیش‌فرض است. در این رویکرد، ما همیشه در ارائه‌ی یک کارگاه آموزشی OKRs براساس پارامترهای استقرار منحصربه‌فرد مشتری خود موفق بوده‌ایم. همچنین، مشتریان ما از OKR‌هایی که پس‌از تکمیل دوره‌ی اول از چرخه‌ی OKRs منتشر کرده‌اند، خوش‌حال بوده‌اند. بااین‌حال، برخی از این پروژه‌های اولیه‌ی OKRs موفق نبوده‌اند.
درحالی‌که تقریباً همه با هیجان درخصوص OKRs کارگاه‌های ما را ترک میکنند، بسیاری از آن‌ها OKRs را در کار روزانه‌ی خود در طول سه‌ماهه ادغام نکردند. حتی بدتر از آن، برنامه‌ی سه‌ماهه همیشه فرصتی برای به‌انجام‌رساندن نتایج با هر تیم به‌منظور کسب آموخته‌‌ها و اعمال آن‌‌ها در چرخه‌ی OKR بعدی را نمی‌دهد. برای ایجاد فرصت به‌موقع برای این بازخورد، ما برنامه را به چهار ماه گسترش دادیم. این ماه اضافی تضمین کرد که ما قبل و بعداز چرخه‌ی OKR‌ها زمان لازم برای آماده‌سازی و توضیحات را داریم. ما شاهد بهبود فوری بودیم. ما هر مشتری را در طول یک چرخه‌ی کامل OKRs مربیگری کردیم. بااین‌حال، پس‌از یک سال یا بیشتر، متوجه شدیم که حتی چهار ماه هم زمان کافی نیست. متوجه شدیم که حمایت از مشتریان ازطریق دو چرخه با دوره‌ی زمانی بهتر عمل می‌کند.
یک برنامه‌ی مربیگری دودوره‌ای معمولی OKRs هشت ماه اجرا می‌شود. این مدل کار می‌کند، ما با موفقیت از آن استفاده می‌کنیم. چرخه‌ی اول بر یادگیری تأکید دارد، نه مقیاس. به‌جای کل سازمان، بر یک گروه آزمایشی (واحد کسب کار، پروژه یا در سطح شرکت) متمرکز است. در چرخه‌ی دوم، از آموخته‌‌ها برای کشف بهترین روش برای گسترش استفاده می‌کنیم. مشتری ممکن است بخواهد سریعاً OKR‌ها را در کل سازمان خود منتشر کند. بااین‌حال، به‌جای جهش از خزیدن به دویدن، متوجه شدیم که رویکرد خزیدن - راه‌رفتن - دویدن[footnoteRef:1] بهتر عمل می‌کند.  [1: ] 

خزیدن – راه‌رفتن - دویدن منعکس‌کننده‌ی راهنمایی کلی ما برای شروع با یک مجموعه‌ی کوچک‌تر از تیم‌های آزمایشی و دریافت OKR‌ها است؛ درست قبل‌از اینکه استفاده از OKR‌ها را در سازمان بزرگ‌تر گسترش دهیم. وقتی به مشتریان خود توصیه می‌کنیم «قبل‌از دویدن راه بروند»، آن‌ها موافقت می‌کنند که بهتر است سرعتشان را کم کنند. مشتریان ما معمولاً برنامه‌های OKRs خود را برای گسترش‌دادن تا چرخه‌ی دوم یا سوم متوقف می‌کنند.
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